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وحشت در تونل نور
تکرار الگوی خطر

حادثه  مرضیه یادآور الگوی 
مدیریت  در  تکرارشونده ای 
فضاهــای عمومــی تهران 
اســت؛ فضاهایــی کــه در روز امن و 
پررفت  وآمدند اما در ساعاتی خاص به 
تبدیل می شوند.  بی دفاع شهری  نقاط 
ســال گذشــته در پــارک چیتگــر هم 
چند مورد زورگیری و درگیری مشــابه 
گزارش شــد. پلیس پــس از آن وعده  
استقرار گشت های بیشــتر داد، اما در 
عمل بســیاری از پارک ها شب ها بدون 
حضور مأمور یا دوربین فعال می مانند.
در پارک نهج البلاغه، وسعت بیش 
از ۳۵ هکتــار و مســیرهای طولانی و 
تودرتــو باعث شــده نگهبانــان اندک 
مســتقر در محل عملا نتوانند پوشش 
مؤثری بدهنــد. مردم می گویند حضور 
نمادین  بیشــتر جنبه   امنیتی  نیروهای 
دارد و در مواقــع اضطــراری یا خبری 
از آنها نیســت، یا واکنششان بسیار کند 
اســت. البته ایــن کندبودن یــا نبودن 
نگهبان هــا هــم چیــزی دور از انتظار 
نیست، چراکه مأمور و نگهبان با دست 
خالی نمی تواند مؤثر باشــد و از ترس 
جانش ترجیــح می دهد در زمان خطر 

و درگیری خود را درگیر نکند.

چه کسی مسئول است؟
آیین نامه های رســمی، حفظ  طبق 
و نگهــداری از بوســتان های شــهری 
و نظارت بــر امنیت محیطــی آنها بر 
عهــده  ســازمان بوســتان ها و فضای 
ســبز شــهر تهران اســت. اما وظیفه  
برخورد بــا جرائم و حضور در صحنه، 
بر عهده  نیروی انتظامی اســت. در این 
میان، هیچ ســازوکار مشــترک و فوری 
بــرای هماهنگــی میان ایــن دو نهاد 
وجود نــدارد. به همین دلیــل، وقتی 
حادثــه ای مانند ماجــرای مرضیه رخ 
دقیق  «مسیر  پلیس می گوید  می دهد، 
را نمی دانستیم» و شهرداری می گوید 

«اختیار قانونی نداشتیم».
اما برای شهروندی که هدف حمله 
قــرار گرفته، تفاوتی نــدارد کدام اداره 
مســئول اســت؛ او فقــط می خواهد 
بدانــد چرا در قلب تهــران، در یکی از 
معروف ترین پارک های شــهر، می توان 
با قمه به خانــواده ای حمله کرد و تا 

یک ساعت هیچ نیرویی نرسد.

هیچ کس نباید این اتفاق را تجربه کند
او حالا بعد از گذشــت روز ها هنوز 
را  بعدازظهــر  آن  اتفاقــات  صــدای 
فرامــوش نکرده اســت: «می خواهم 
فقط کســی بگوید مســئول این پارک 
کیســت؟ چرا باید مــا و بچه هایمان، 
این طور آسیب ببینیم؟ اگر یک دوربین 
آنجا بود، اگر نگهبان بیرون می آمد، اگر 
پلیس زودتر می رسید، هیچ کدام از این 

اتفاق ها نمی افتاد».
مرضیه می گوید شــکایت را تا آخر 
پیگیری می کند، اما بیشــتر از مجازات 
مهاجمان، دغدغه اش تکرارنشدن این 
ماجرا برای دیگران است. او می گوید: 
«نمی خواهم هیچ خانواده ای جای ما 
باشــد. پارک باید جای امنیت باشد، نه 

وحشت».

نیاز به بازنگری فــوری در موضوعات 
مربوط به امنیت شهروندان

حادثه  جمعــه ۲۵ مهــر در پارک 
درگیــری  یــک  فقــط  نهج البلاغــه 
خانوادگی با یک سری زورگیر معمولی 
نبود؛ نمادی از گسســت میان مدیریت 
شــهری، نهــاد انتظامی و احســاس 
امنیــت عمومی بود. وقتــی یک پارک 
بارها محــل قتل، زورگیــری و حمله 
شــده، دیگر نمی توان آن را حادثه ای 

استثنائی دانست.
شهرداری تهران در سال های اخیر 
میلیاردهــا تومــان صرف زیباســازی 
اما هنوز روشــنایی  بوســتان ها کرده، 
کافــی، پوشــش تصویــری و حضور 
نیروهــای آمــوزش  دیــده را در نقاط 
حســاس فراهم نکرده است. از سوی 
دیگر، پلیس تهران باید پاسخ دهد چرا 
در مرکز شهر، رسیدن به صحنه حادثه 
بیش از یک ســاعت طول می کشــد و 
چرا گشــت های دائمی در مســیرهای 

پررفت  وآمد برقرار نیستند.
تا زمانی که این پاسخ ها داده نشود، 
تونل نور، برای بسیاری از خانواده های 
تهرانی، نه یــادآور پیاده روی عصرانه، 
که نماد تاریکــی و ترس باقی خواهد 

ماند.

سهم ۶  درصدی قرص برنج از مسمومیت های مرگ بار
ایلنا: سرپرســت گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع رسانی فراورده های 
سلامت سازمان غذا و دارو گفت: «بر اساس داده های موجود در پنج ماهه 
اول سال ۱۴۰۴، سهم مرگ ومیر ناشی از مسمومیت با انواع سموم از  جمله قرص 
برنج ۶.۱۸ درصد از کل موارد مرگ ناشــی از مســمومیت را شــامل شده است». 
راضیه کشاورز درباره مرگ های ناشی از مسمومیت با قرص برنج گفت: «بر اساس 
داده های موجود، در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۴، سهم مرگ ومیر ناشی از مسمومیت 
بــا انواع ســموم از  جمله قــرص برنج، ۶.۱۸ درصــد از کل موارد مرگ ناشــی از 
مسمومیت را شامل شده است. همچنین در سال ۱۴۰۳، قرص برنج به  تنهایی عامل 
۶.۱۳ درصــد از مرگ هــای ناشــی از مســمومیت بوده اســت. او افــزود: تعداد 
مســمومیت های ناشــی از قرص برنج مراجعه کننده به بیمارســتان های مرجع 
مســمومیت نیز در سال ۱۴۰۲ معادل ۱٫۱ درصد، در سال ۱۴۰۳ حدود یک درصد و 
در شــش ماهه اول ۱۴۰۴، ۱٫۱ درصد از کل مسمومیت های مراجعه شده را تشکیل 
داده اســت». او افزود: «در سال ۱۴۰۳، بیشترین موارد مسمومیت با قرص برنج به 
ترتیــب از شــهرهای تهران، مازندران، گیلان، اردبیل و کرج گزارش شــده اســت. 
همچنین بیشترین مسمومیت با انواع سموم نیز در همان سال در شهرهای تهران، 

کرج، اهواز و اردبیل به ثبت رسیده است».

۱۱ ساختمان بحرانی در بازار تهران
ایســنا: معاون پیشگیری ســازمان آتش نشــانی تهران از بحرانی بودن ۱۱ 
ســاختمان در بازار تهران خبر داد. کامران عبدولی با بیان اینکه «موضوع 
بازار تهران سال هاســت به  عنوان یکی از دغدغه های اصلی برای مدیریت شهری 
مطرح اســت»، گفت: «یکی از مشــکلات اصلی بازار، نبود تفکیک و منطقه بندی 
مناسب میان صنف های مختلف است. با وجود گذشت زمان طولانی، هنوز اقدام 
مؤثری در این زمینه انجام نشده است. یکی از پیشنهادهای ما از همان روز نخست 
این بود که هرچه ســریع تر این جداسازی انجام شود تا دست کم صنف هایی که در 
معرض خطر بیشــتری هستند  از سایر صنف ها جدا شــوند». او افزود: «جداسازی 
اتفاق نیفتاد، اما سال های گذشته پیرو هشدارها و تذکرات سازمان آتش نشانی که 
انجام داد، ما تقریبا توانستیم در این چند سال هزارو  ۳۵۷ پلاک را که هرکدام بالای 
۲۰۰ مغازه اســت،  شناسایی کنیم. از این تعداد ۱۱ ســاختمان بحرانی باقی مانده 
است. از ۱۲۹ ساختمان بحرانی در تهران که ۱۴ مورد آن در بازار تهران قرار داشت، 
سه مورد ایمن سازی شده  و ۱۱ مورد دیگر باقی مانده  که جزء ساختمان های بسیار 
پرخطر یا بحرانی اســت». بر اســاس اعلام او، ســاختمان های پرخطــر  نیز ۸۲۹ 
ساختمان است و همچنین ۳۲۰ ساختمان میان خطر و ۱۹۷ ساختمان کم خطر در 

بازار تهران وجود دارد.

واکنش های عجیب
مطالب این کتاب روشــن می کند که سخن ایشــان مبنی بر اینکه کار 
اسنپ بک بین ظریف و کری انجام شد و بقیه هیئت ها فقط ناظر بودند، 
کاملا نادرست است. در این کتاب روشن شده که لاوروف اصرار هیئت 
ایرانی بر لغو قطع نامه های شــورای امنیت را «احمقانه» می دانست 
(جلد ۳ ص ۱۹۹). روسیه نه تنها در مذاکرات بر تعلیق -در برابر لغو- قطع نامه ها 
اصرار داشــت (جلد ۴ ص ۲۴۶)، بلکه با همکاری فرانسه پیش نویسی در همین 
راســتا ارائه داد. در صفحه ۴۱۹ جلد چهارم و صفحه ۴۵۳ جلد ششم «راز سر به 
مهر» تصویر پیشنهاد فرانســه با همراهی روسیه که لغو قطع نامه ها را تعلیق به 

محال می کرد، درج شده است.
۶- فکر می کنم مشکل اصلی این اســت که برخی در ایران تصوری مکانیکی 
درمورد راه های حفظ دوستی با دیگر کشورها دارند. تصور آنها این است که وقتی 
قصد دوســتی با کشــوری را داریم، باید صرف نظر از هر گفتار و کردار و مواضع و 
عملکرد مقامات آن کشــور فقط از آن کشور و مقاماتش تعریف و تمجید کنیم و 
اقدامات و اظهارات غیردوســتانه آنها مثل حمایت از مواضع امارات درمورد سه 
جزیره ایرانی را تحمل کنیم. روشــن است که این روش جواب نمی دهد و به جای 
اینکه موجب بهترشدن روابط شود، حتما مخل روابط خواهد بود. حفظ و توسعه 
روابط ایجاب می کند با ســوء رفتار و گفتار طرف مقابل مقابله شود. خویشتن داری 
بلاوجه یک طرف در برابر رفتار نامناســب طرف دیگر الزاما موجب رفع مشــکل 
و تقویــت روابط دو طرف نخواهد شــد، بلکه برعکس ممکن اســت راه را برای 
ســوء رفتار بیشتر باز کند. به یاد داریم که ترکیه با وجود تخاصمات بسیار در سوریه 
و ســاقط کردن یک هواپیمای روســی در ســوریه در ۲۰۱۶ و قتل سفیر روسیه در 
اســتانبول، ظرف دو سال پدافند اس ۴۰۰ از روســیه با امتیازات مالی و فنی بسیار 
دریافت کرد. همچنین شاهد رقابت شدیدی بین روسیه و آمریکا برای فروش سلاح 

به هند هستیم.

بازی پنهان در خاک طالبان
تعهد هند به چابهار، بیشــتر سیاســی بوده تا عملیاتی و همین خلأ، 
فرصت مانور را برای ایران در بازتعریف نقش خود فراهم کرده است. 
چابهار، در وضعیت فعلی، در رقابت با مسیرهای چینی تثبیت نشده و 
همچنان نیمه فعال باقی مانده است. اما در صورت فعال سازی کامل، 
می تواند به حلقه ای کلیدی در زنجیره اتصال هند به افغانستان و فراتر از آن تبدیل 
شود. این فعال ســازی، نیازمند توافق امنیتی با طالبان، ســرمایه گذاری مشترک و 

هماهنگی لجستیکی میان تهران، دهلی نو و مسکو است.
در سطح کابل، آنچه در حال شکل گیری است، صرفا رقابت بر سر نفوذ نیست؛ 
بلکه بازآرایی مسیرهای اتصال و بازتوزیع قدرت در آسیای میانه و جنوب آسیاست. 
مسیرهایی که از چابهار آغاز می شــوند، از کابل عبور می کنند  و به قفقاز و روسیه 
می رســند، در برابر مســیرهایی که از گوادر آغاز می شــوند و از طریق پاکستان به 
افغانستان و چین متصل می شوند، در حال رقابت اند. این رقابت، نه تنها اقتصادی، 
بلکه سیاســی و امنیتی است؛ و در غیاب یک نظم تثبیت شده، هر مسیر به ابزاری 

برای وزن کشی راهبردی تبدیل شده است.
کشورهای آسیای مرکزی نیز از این رقابت بی تأثیر نیستند. تاجیکستان، ازبکستان 
و ترکمنستان، هرکدام به  دنبال حفظ مسیرهای اتصال خود به جنوب هستند چه از 
طریق افغانستان، چه از طریق ایران. بی ثباتی کابل، مسیرهای ترانزیتی این کشورها 
را تهدید می کند؛ و در صورت فعال ســازی مســیر چابهار، این کشــورها می توانند 
به جای وابستگی به مسیرهای روسی یا چینی، به گزینه های چندجانبه دست یابند. 
ایران، با موقعیت جغرافیایی و ظرفیت زیرساختی، می تواند به تنظیم گر مسیرهای 

ترانزیتی آسیای مرکزی بدل شود.
در این رقابت مســیرمحور، کابل به گره بازآرایی قدرت بدل شــده است، نه به 
 عنوان مرکز تصمیم گیــری، بلکه به  عنوان نقطه اتصال مســیرهایی که بازیگران 
منطقــه ای را به هــم پیوند می زنند یا از هــم جدا می کنند. مســیر چابهار، اگر با 
همراهی هند و روســیه تثبیت شــود، می تواند به حلقه راهبــردی در رقابت های 
منطقه ای تبدیل شود. ایران، اگر از نقش تسهیل گر عبور کند و به تنظیم گر امنیتی و 
اقتصادی بدل شود، نه تنها از حاشیه خارج می شود، بلکه در بازتعریف نقشه قدرت 

منطقه ای نقش ایفا خواهد کرد.
در پایان، مسیرها فقط جغرافیا نیستند؛ ابزار وزن کشی اند. کابل، چابهار، گوادر و 
قفقاز، هرکدام در این معادله، نه فقط گذرگاه، بلکه شاخصی برای سنجش قدرت، 
نفوذ و ظرفیت تنظیم گری اند. آنکه بتواند مسیر را فعال کند، توازن را نیز بازتعریف 

خواهد کرد. و ایران، اگر مسیر را تثبیت کند، می تواند معادله را نیز تغییر دهد.

جامعه شناسان سیاسی و اجتماعی نسبت به شکاف میان دولت و ملت، ناپایداری شرایط فعلی و قرارگرفتن در وضعیت 
جنگی اعلام نگرانی کردند

در جست وجوی جامعه مقتدر
گزارش خبرخوان

یادداشت

جامعهجامعه

راه حل در دولت مقتدر نیســت، در جامعه مقتدر 
است

تقی آزادارمکــی، جامعه شــناس، به  عنوان 
ســخنران کلیدی این همایش پشت تریبون رفت 
و به موضوع جدیدی اشاره کرد. او گفت   جامعه 
بــا پدیده جدیدی روبه رو اســت؛ موقعیت جدید 
اجتماعی و فرهنگی و حتی اندیشه ای و معنا که 
مرکزیتش جامعه ایرانی نیست: «دغدغه ام دفاع 
از جامعه شناسی و جامعه است. من متعهدم به 
اینکه از جامعه و جامعه شناسی دفاع کنم. اتفاقا 
هم جامعه روی میز است و جامعه  شناسی وسط 
کار قرار دارد؛ بنابراین لازم است  ما این وضعیت را 
خراب نکنیم، گزارش های بدی ندهیم و بد روایت 

نکنیم». او در ادامه صحبت هایش به تاریخ جامعه شناسی اشاره کرد. به گفته او، جامعه شناسی در 
ایران  عمری صد ســاله دارد: «وقتی جامعه شناسی به وسط میدان آمد، دو منبع و مبدأ داشت: یکی 
روشنفکرانه و دیگری توسعه گرایانه. یعنی گروهی از اصحاب جامعه شناسی در ایران روشنفکر بودند 
و از متن روشــنفکری ایرانی درآمد ند و دغدغه های روشــنفکری داشتند و گروهی دیگر دغدغه شان 
توسعه بود. هر دو اینها متأسفانه به یک سرنوشت واحد رسیدند و آن اینکه هر دو در دوره پهلوی، 
یقه دولت را گرفتند. هم روشنفکران آمدند و همه چیز را در نظام سیاسی دیدند و هم توسعه  گراها 
این کار را تکرار کردند». بر اســاس اعلام این جامعه شــناس: «اشکال اساسی آنها این بود که   راه حل 
را در دولت مقتدر می دیدند که خطا بود و حالا هم گرفتارش هســتیم. اگر مشــکل در دولت و نظام 
سیاسی است، راه حلش را نباید در همین بخش جست وجو کرد. ما نظام سیاسی مقتدر شکل دادیم، 
اما مشکلات حل نشــد؛ چرا که راه حل عبور از مشکلات، ایجاد جامعه مقتدر است». او به این نکته 
اشاره کرد که گروه روشنفکر و توسعه گرای جامعه شناس به سمت دفاع از دولت مقتدر رفتند و ۴۰ 
ســال درباره این موضوع حرف زدند، اما همه چیز را خــراب کردند و از فهم جامعه و مردم، زنان و 
دانشگاه غفلت کردند. وقتی جنبش زنان در ایران رخ داد، تازه فهمیدند  جامعه چه وضعیتی دارد. 
این جامعه شــناس به نسل چهارم علوم  اجتماعی اشــاره کرد؛ نسلی که از دولت مقتدر عبور کرده 
است: « سؤال این است که این گروه چطور توانست از دولت مقتدر عبور کند؟ با بی اعتنایی. او اصلا 
کاری به این دولت نداشــت. محصول کار جامعه شناســی در ایران، این اســت که راه حل در دولت 
مقتدر نیســت؛ چون وقتی دولت اقتدار تمام به  دست آورد، جامعه را حذف می کند و نیازهایش را 
نمی بیند، مهاجرت ادامه پیدا می کند، فقر درونی می شود و ... . ما در دوره خاصی از تاریخ اندیشه و 
علــوم اجتماعی قرار گرفته ایم. فردای ایران، به دولت غیرمقتدر و به یک دولت مدنی نیاز دارد. باید 
ادبیات گذشــته را  دور انداخت. ما در جریان حوادث مهسا و بعد هم زنان و جنگ، دیدیم که بیگانه 
چطور درباره فروپاشی صحبت کرد، اما مقصودش فروپاشی اجتماعی در کنار فروپاشی سیاسی بود. 
دغدغه او فروپاشی است. آنها می گویند  ایران به بن بست سیاسی رسیده است، حرف از فروپاشی ها 
می  زننــد و بعــد جنگ را صورت بندی می کنند. اینها اتفاقات مهمی اســت، اما ما باید از این دو گانه 
ملت- دولت عبور کنیم». به اعتقاد این جامعه شناس، دولت ها همیشه ناکارآمدند و به همین دلیل 
هم باید همیشه تغییر کنند، همچنین قانون اساسی. دولت ها نباید در برابر این تغییر مقاومت کنند. او 
در ادامه صحبت هایش درباره موضوع دیگری صحبت کرد؛ به گفته او در تاریخ هیچ جامعه سالمی 
وجود ندارد. جامعه ســالم چاره ای جز مرگ ندارد: «جامعه سالم یعنی چه؟ جامعه مجموعه ای 
از خوبی ها و بدی ها و چالش هاســت. این ادبیات نسل چهارم جامعه شناسی است. آنها می گویند  
جامعه مســتقر و سرپاست ولی سرپای دردناک. جامعه در تعارض ها و تناقض هایش صورت بندی 

می شود».

 سرمایه اجتماعی گم نشده، مصرف نمی شود
جابه جایی نسل ها موضوع دیگری است که آزادارمکی به آن اشاره کرد. به گفته او تا دیروز اعلام 
می شود جامعه پیر و کهنسال انقلاب کردند و بعد جوانان آمدند. بعد از آن هم هزاران جنبش دیگر 
شــکل گرفت که جوانان آن را بازی می کردند، اما میانسالان بازیگرانش بودند. میانسالان هستند که 
حوادث را ایجاد می کنند، مهاجرت می کنند، طلاق می گیرند و ...، اما در مقابل جوان تحقیر می شود 
و روی آن حساســیت وجود دارد؛ از نسل «زد» صحبت می شود که نکند به خیابان ها بریزند. سؤال 
این است: کسی که دغدغه ساختن جامعه را دارد، آیا برای به هم ریختن جامعه اقدام می کند؟ اینها 
نتیجه ناتوانی در فهم جامعه است. او ادامه داد: «شما اعتراضات بازنشسته ها را ببینید؛ مسئله شان 
اجتماعی و فرهنگی است. اینها وضعیت اجتماعی ایران است و آن هم واگذاری نقش ها به یکدیگر. 
مســئله این است که نسل در ایران خطی عمل نمی کند. می گویند باید نسل جوان را کنترل کنیم، به 
میانسالان تذکر دهیم و کهنسالان را رها کنیم. اما اینها صفات و مشخصات دیگری از جامعه ایرانی 
است». او ادامه داد: «ما را به بی دینی و عبور از دین متهم می کنند. ما هم باورمان شده است. به ما 
گزاره های دینی ارائه می دهند، در حالی  که معتقدم عرصه دین در حال تغییر عرضی است نه طولی. 
از اینکه مردم از دین عبور کنند نترسید؛ این اتفاق نمی افتد. اما مردم فهم شان از دین تغییر پیدا کرده 
اســت؛ مناســک و اطلاعات و ایمان را جابه جا کرده اند. این اتفاق جدیدی در جامعه ایرانی اســت. 
آنها دین خو نیســتند، اما دین ســاز و دین دار و دین پرور هستند». بر اساس اعلام او: «وضعیت سرمایه 
اجتماهی هم همین است؛ تحلیل هایی که در این حوزه داده می شود، درست نیست. در همین زمینه 
هم باید پرســید  چرا مردم در دوره جنگ به خیابان ها نریختند؟ کســی هم نبود. همه می گفتند به 
خیابان ها بریزید. اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ جامعه می گوید که من حاکمیت را به خود واگذاشــته ام، 
دولت مقتدر تمام گرا نمی خواهم. من مســئولیت را از خود جامعه می دانم. جامعه مکانیسم های 
خود را پیدا کرده، اما در این میان فقط یک گروه خاص هســتند که این وضعیت را تشدید می کنند». 
بر اساس اعلام این جامعه شناس، سرمایه اجتماعی گم نشده، بلکه یک گوشه نشسته و می گوید به 
من اعتماد کن من هم باز می گردم. اینها حاصل تلاش های نســل جدید علوم اجتماعی است. نسل 

جدید بر تغییر ساختار بنیادین به جای فروپاشی اجتماعی تأکید دارد.
در ادامــه ایــن همایش پنلی با عنــوان «نارضایتی و اعتراضات اجتماعــی؛ وضعیت حال و 
چشــم انداز آینده» برگزار شد؛ پنلی که در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی 
برگزار شــد و پنج ســخنران از جمله عباس عبدی، حمیدرضا جلایی پور و اردشیر انتظار داشت. 
اولین آنها حمیدرضا جلایی پور، جامعه شناس بود. او در پاسخ به این سؤال که چطور می توان از 
نارضایتی ها عبور کرد، به چند نکته توجه کرد و گفت برای خروج از این وضعیت باید از شــرایط 
جنگی عبور کرد، هرچند کار ســختی است: «نه نیروهای جامعه مدنی می توانند به راحتی از این 
پیــچ عبور کنند و نه جمهوری اســلامی به تنهایی می تواند از آن رد شــود. همکاری حکومت و 
نیروهای اجتماعی اولین شــرط عقلایی برای ردشــدن از این بحران است. باید استقامت ملی را 
افزایش داد. در درجه اول کشور باید از نظر نظامی بتواند از خودش دفاع کند، دوم اینکه سیاست 
خارجی چندجانبه گرا باید در پیش گرفته شــود که هدف اصلی اش جلوگیری از جنگ باشــد، نه 
تأملات ایدئولوژیک. سوم اینکه دولت ایران باید در آمادگی به سر ببرد و بتواند خدمات پایه را به 
بیشتر مردم برساند؛ یعنی آب، برق، گاز و بهداشت و درمان». براساس اعلام او، در کنار همه اینها، 
باید فاصله بین مردم و حکومت تا جای ممکن کم شود: «من می دانم راه های کمی برای کاهش 
فاصله وجود دارد، اما باید اینکار را کرد. حکومت باید انواع کارهایی را که منجر به رضایت مردم 
می شــود، انجام دهد تا با اســتقامت ملی بتواند از این وضعیت عبور کند. الان چهار ماه اســت 
که جنگ تمام شــده و حکومت برای مذاکره آماده اســت اما غربی ها هیچ حرفی درباره مذاکره 

نمی زنند و این شرایط را برای ما سخت می کند».

اعتراضات  سیاسی شده
در ادامه این پنل، بهــاره آروین به  عنوان دبیر 
پنل، از محمدحسین پناهی، استاد دانشکده علوم 
اجتماعی پرســید که کدام یــک از نارضایتی های 
جامعه مهم تر از دیگری است که او با این توضیح 
پاســخ داد: «در پیمایش های مختلف مشخص 
شــده که نارضایتی جامعه بــالای ۶۰، ۷۰ درصد 
است. اگر بخواهیم به طورکلی بگوییم، بالای ۵۰ 
درصد جامعه از وضعیت اقتصادی و سیاســی و 
اجتماعی موجود ناراضی اند و در بخشــی دیگر 
ناراضی ترنــد، مثــلا در حوزه سیاســی بالای ۷۰ 
درصد است». او بر این نکته تأکید کرد که موضوع 
اصلی، سیاسی شــدن اعتراضات اســت: «وقتی 
اعتراضات سیاسی می شود که برای مدت زمان طولانی درمان نشود، براساس بررسی های انجام شده 
بالای ۵۰ درصد نارضایتی های مردم سیاســی اســت. وقتی نارضایتی سیاسی می شود، مردم علت 
اصلی این وضعیت را در عملکرد دولت می بینند که این نوع نارضایتی خطرناک اســت و پتانســیل 
حرکات اعتراضی علیه دولت را فراهم می کند؛ بنابراین باید این وضعیت را جدی گرفت». او در میان 
صحبت هایش این پرسش را مطرح کرد که چه عاملی منجر به شعله وری این نارضایتی می شود  و 
خودش پاسخ داد: «هر عامل شتاب زایی ممکن است منجر به درگیری اعتراضی شود. برخوردهای 
امنیتی با شــخص خاص یا افزایش قیمت یک کالای مهم مثل بنزین و... می تواند منجر به اعتراض 
شــود؛ دلیل آن هم این است که نارضایتی ها سیاسی شــده است. او در ادامه صحبت هایش درباره 
راهکارهای عبور از وضعیت فعلی توضیح داد: «یکی از راهکارها این است که ما امکان شکل گیری 
اعتراضات مدنی را در جامعه فراهم کنیم. متأســفانه اکنون چنین شــرایطی فراهم نیست و همین 
موضوع ســبب می شود اعتراضات به سمت شورش های ضد سیســتمی برود. اعتراضات مدنی که 
مکانیسم اصلاح نظام سیاسی را دارد، در جوامع امروز به صورت معقول و قابل قبولی پذیرفته شده، 
هدف آن هم پاسخ گوکردن نظام سیاسی و رفع ناکارآمدی ها ست». به اعتقاد او، میان دولت و ملت 
شکاف قابل توجهی وجود دارد که دشمنان از آن بهترین بهره برداری را می توانند داشته باشند: «باید 
در راســتای ترمیم این شکاف قدم های جدی برداشــت، تصور می شد که بعد از جنگ ۱۲ روزه چنین 
اقداماتی صورت گیرد اما چنین نشد». او در بخش دیگری از صحبت هایش به این نکته اشاره کرد که 
میزان آگاهی سیاســی مردم بالا رفته است؛ بنابراین فضا برای مشارکت سیاسی و اجتماعی باید بالا 
برود اما روندی که طی شد، خلاف این بود. یعنی محدودکردن و بسته ترکردن جامعه برای مشارکت 
سیاســی و رفتن به سمت امنیتی کردن هرچه بیشــتر جامعه: «حدود ۵۰ درصد جوانان ما میل به 
مهاجــرت دارند که این عدد بزرگی اســت. اگر هم بمانند در درون جامعــه با انواع ناهنجاری های 

اجتماعی مواجه اند و این وضعیت نهادهای اجتماعی را تضعیف می کند».

در شرایط جنگی به سر می بریم
عباس عبدی، فعال سیاســی و رســانه، ســخنران بعــدی این پنل بــود. او در همــان ابتدای 
صحبت هایش به این نکته اشــاره کرد که نمی توان به  طور قطعی اعلام کرد که چه می شــود. اما 
در اینکه وضعیت فعلی پایدار نیست، شکی وجود ندارد: «وضعیت ما ناپایدار است، اگر اعتراضی 
دیده نمی شــود فقط یک معنا دارد و آن اینکه اعتراضات در حال نهفته شــدن است. درست مانند 
آبی که پشــت ســد قرار گرفته. اگر سرریزی نداشته باشــد، منجر به شکستن سد می شود. من هم 
خیلی معتقد نیســتم چیزی به نام انقلاب در کشور رخ دهد. برخی می گویند چرا قبلا این اتفاق در 
کشــور افتاده. آن زمان چشم اندازی نسبت به آینده وجود داشت، اما امروز چنین چشم اندازی دیده 
نمی شــود؛ بنابراین دیگر چیزی به نام انقلاب معنی ندارد. تنها راهی که می تواند این اعتراضات را 
جمع کند، این اســت که شــرایط بهبود پیدا کند. مثل اتفاقی که در چین افتاد. مردم چین در مسیر 
توســعه بسیار عجیبی قرار گرفته اند و توانســتند نارضایتی را تبدیل به رضایت کنند. اما اگر فرایند 
به گونه ای باشــد که ممانعت از اعتراض سر جای خودش باقی بماند و بهبودی اتفاق نیفتد، نشان 
می دهد که این ســد پر شده و آخر و عاقبتش هم مشخص است». به اعتقاد عبدی، شرایط فعلی 
عادی نیســت. ما در شــرایط جنگی به سر می بریم: «اولین مشکل در شــرایط جنگی این است که 
نمی توان چشــم اندازی تعیین کرد. روابط خارجی در ایران به شدت ناتراز است و وضعیت منطقه 
هم روشــن. به اعتقاد من، بین ناتــرازی اقتصادی و اجتماعی، ناترازی اجتماعی سیاســی از همه 
مهم تر اســت. هرچند وضعیت اقتصادی ملموس تر است، اما اهمیت ناترازی اجتماعی-سیاسی 
بیشتر است. شرایط اقتصادی به تنهایی نمی تواند بحران ایجاد کند». براساس اعلام عبدی، ناترازی 
سیاســی، شــکاف میان دولت با ملت را ایجاد می کند و وضعیت به جایی رســیده که بعید است 
این گسســت پوشانده شــود: «اوج این گسست در ســال ۱۴۰۳ رخ داد اما با تغییر دولت جلوی آن 
گرفته شــد و در نهایت ۵۰ درصد را پای صندوق های رأی آورد. همین حالا اگر قرار باشد مشارکت 
سیاسی دیگری رخ دهد، فکر نکنم به ۳۰ درصد برسد». به گفته او، مهم ترین شکاف فعلی، شکاف 
رسانه ای، اطلاعاتی و حقوقی است که همه آنها در حال تشدید است: «آنچه بحران زاست، ناتوانی 
در سیاســت گذاری است. عملا یک حس بی مدیریتی در جامعه دیده می شود که بدترین آن فقدان 
امید به آینده و اعتماد اســت. امکان ادامه وضع موجود صفر اســت و شکاف ها عمیق تر می شود. 
هیچ چشــم اندازی برای اصلاح وضعیت موجود نیست و ارزیابی ها حکایتی از امید ندارد». عبدی 
در ادامه در پاسخ به صحبت سایر سخنران ها به این نکته اشاره کرد  آن، تراکم اعتراضات و فقدان 
راه حل برای آنهاست: «به رسمیت نشناختن اعتراض مسئله مهمی در کشور ماست، اگر اعتراضات 
به رســمیت شناخته شــود، بخشی از مشکلات حل می شــود. درمورد حجاب هم همین موضوع 
اتفاق افتاد، با اینکه به انتخاب جامعه تن داده اند اما راضی به پذیرش رسمی آن نیستند. در ایران 
اعتراضات به رســمیت شناخته نمی شــود، بنابراین راه حلی هم برای آن وجود ندارد». او به نکته 
دیگری اشــاره کرد و آن همراهی مردم در دوران جنگ اخیر و شــکل نگرفتن اعتراضات است: «در 
جنگ اخیر اعتراضی شــکل نگرفت، چون چشم اندازی وجود نداشت؛ چه درست و چه نادرست. 

نظرسنجی ها نشان می دهد که سه گرایش در ارتباط با اعتراضات و 
ایجــاد تغییرات وجود دارد: کمتر از ۱۰ درصد از وضع موجود دفاع 
می کنند، ۳۵ درصد می خواهند همه چیز تغییر کند و سایر افراد به 
دنبال اصلاحات قابل قبول تا رادیکال هســتند. این محصول نگاه 
واقع گرایانه به جامعه است. همه به این نتیجه رسیده اند که هیچ 

نیروی قدسی در کشور وجود ندارد».
در ادامه این پنل، اردشــیر انتظاری، جامعه شناس، نظر دیگری 
داشت: «بحث نارضایتی فقط محدود به جامعه ما نمی شود و همه 
جوامــع را در بر می گیرد. ما همین حالا جنبــش ۹۹ درصدی را در 
آمریکا داریم. جامعه ما ناراضی اســت و گریزی هم نیســت؛ چون 
تغییرات در حال رخ دادن اســت. تغییرات هم در جامعه نیست، در 
رویه ها و مســائل اساسی است که نمی گذارد جامعه راضی شود». 
او هم مانند همکارانش به ماجرای جنگ اخیر اشــاره کرد و گفت  
دلیلی که منجر شد مردم برای اعتراضات به خیابان ها نریزند، قدرت 
رئال جمهوری اســلامی بود: «تجاوز به کشور منجر به همبستگی 
بین مردم شــد و عملا روحیه ملی پنهانــی را که در جامعه وجود 

داشت،   بیرون کشید».
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زهرا جعفرزاده: جامعه شناســان دور هم جمع شــدند و در حضور همکاران و 
دانشجویان از شــرایط جامعه ســخن گفتند؛ از پدیده های جدیدی که جامعه 
با آن روبه رو اســت، شــکاف میان دولــت و ملت که نمونــه آن در انتخابات 
اخیر ریاســت جمهوری منجر به مشــارکت سیاســی پایین مردم شــد، اینکه 
جامعه شناسان نســل های قبلی راه را اشتباه رفته    و دنبال دولت مقتدر رفته اند  
نه جامعه مقتدر. بخــش دیگری از صحبت ها به اعتراضــات و نارضایتی های 
اجتماعی اختصاص یافت. آنجا که مسئله جنبش ها و سیاسی شدن اعتراضات 

و به رسمیت نشــناختن آنها به میان آمد؛ اینکه دولت برای کاهش فاصله اش 
با جامعه اقدامی نکرده، رضایت شــان را جلب نکرده و این مســئله ســرمایه 
اجتماعی را به گوشــه ای رانده است و اینکه ما همچنان در شرایط جنگی به سر 
می بریم و باید مراقب بود. اینها را بیش از شــش جامعه شناسی که روز گذشته 
در دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران حاضر شده بودند، بیان کردند؛ 
جامعه شناسان دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه علامه طباطبایی که صبح تا 

بعد از ظهر روز گذشته را برای پرداختن به مسائل اجتماعی اختصاص دادند.

 چــرا مــردم در دوره 
جنــگ بــه خیابان ها 
هم  کســی  نریختند؟ 
نبود. همه می گفتند به 
خیابان هــا بریزید، اما 
چرا این اتفاق نیفتاد؟ 
من  می گوید   جامعــه 
خود  به  را  حاکمیــت 
دولت  واگذاشــته ام، 
تمام گــرا  مقتــدر 
مــن  نمی خواهــم. 
خود  از  را  مســئولیت 

جامعه می دانم
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